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شناخت‌شناسی واژۀ دیزاین )طراحی( بر اساس تحلیل ریشه‌های مفهومی و زبانی

چکیده
ــۀ  ــوان ترجم ــی به‌عن ــاری، واژۀ طراح ــر و معم ــی‌ هن ــوزش عال ــن واژگان در آم ــی از پرکاربردتری یک
واژۀ دیزایــن اســت. ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا طراحــی، ترجمــۀ کامــل و جامعــی بــرای دیزایــن و 
دربردارنــدۀ تمامــی مفاهیــم و معانــی آن هســت یــا خیــر؟ ضــرورت موضــوع به‌ویــژه در درک، تدویــن و 
آمــوزش مبانــی طراحــی محســوس اســت. در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از ابزارهــای واژه‌شناســی علمــی 
ــی،  ــن، ایتالیای ــی، لاتی ــی، عرب ــای فارس ــوژی( در زبان‌ه ــات )اتیمول ــی ‌لغ ــوژی( و ریشه‌شناس )ترمینول
فرانســوی، آلمانــی و انگلیســی نســبت بــه شناخت‌شناســی )اپیســتمولوژی( دیزایــن و معــادل آن طراحــی، 
اقــدام شــده اســت. آگاهــی از ریشــۀ ایــن واژگان و به‌ویــژه معنــای اصلــی آن در بــدو پیدایــش و شــناخت 
تطــور شــکلی و معنایــی آن‌هــا در زمــان، می‌توانــد کلیــدی بــرای درک و فهــم کاربــرد امــروزی آن‌هــا 
ــاختن  ــکار س ــب آش ــاوری، موج ــی و فن ــفی، تاریخ ــیرتطور فلس ــۀ س ــار مطالع ــر در کن ــن ام ــد. ای باش
ــر  ــر حاض ــوع در عص ــفاف‌تری از موض ــه درک ش ــت‌یابی ب ــر و دس ــا یکدیگ ــا ب ــان آن‌ه ــات پنه ارتباط
اســت. نتایــج پژوهــش بــه روش توصیفی-تحلیلــی و گــردآوری داده‌هــا به‌صــورت کتابخانه‌ای-اســنادی 
ــداوم و پیوســتگی  ــن ت ــان فارســی اســت. همچنی ــۀ ترســیم در زب ــا مقول ــم طراحــی ب ــط مفاهی ــن خَل مبی
ــری  ــی عمیق‌ت ــز معان ــوژی، آن را حائ ــی و تکنول ــای صنعت ــس از انقلاب‌ه ــژه پ ــن به‌وی ــوم دیزای مفه

ســاخته کــه واژۀ طراحــی فاقــد آن اســت.

ــن  ــات، دیزای ــی‌ لغ ــی، ریشه‌شناس ــی علم ــاری، واژه‌شناس ــر و معم ــی هن ــوزش عال ــا: آم کلیدواژه‌ه
ــیم ــی(، ترس )طراح

1. استادیار گروه صنایع دستی، دانشکاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
E-mail:sh.ghorbani@aui.ac.ir

شعبانعلی قربانی1
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در خصــوص واژگان تخصصــی نظیــر واژۀ دیزایــن، آنچــه در اغلــب مــوارد در کاربــرد آن‌هــا پیــش 
ــای  ــی از معن ــه وجه ــاً توجــه ب ــا و صرف ــی آن‌ه ــا دور شــدن از بنیادهــای معنای ــال ی ــد، اغف می‌آی
ــن  ــه واژۀ دیزای ــفاف از آنچ ــل و ش ــم کام ــت. فه ــا اس ــدود از آن‌ه ــا درک مح ــا و ی ــه‌ای آن‌ه ریش
ــت اســت کــه  ــز اهمی ــدۀ آن اســت بدین‌جهــت حائ ــی طراحــی( دربردارن )و معــادل فارســی آن یعن
ایــن ادراک می‌توانــد در ســازماندهی، اشــتراک و به‌کارگیــری دانــش طراحــی کمــک شــایانی کنــد 
و موجــب شــفاف شــدن علــم یــا علومــی ‌شــود کــه یــک هنرمنــد و طــراح در رشــته‌های مختلــف 
بایــد از آن‌هــا آگاهــی داشــته باشــد و یــا آمــوزش رشــته‌های مرتبــط بــا آن‌هــا بایــد در بــر داشــته 
باشــند. پژوهــش حاضــر ضمــن شناخت‌شناســی معانــی و مفاهیــم مترتــب بــر دیزایــن و طراحــی، 
بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اساســی اســت کــه آیــا طراحــی، ترجمــۀ کامــل و جامعــی بــرای 
ــه  ــن در بخــش اول ب ــر؟ بنابرای ــا خی ــی آن هســت ی ــم و معان ــدۀ تمامــی مفاهی ــن و دربردارن دیزای
ریشــه‌های مفهومــی و زبانــی معــادل فارســی واژگان دیزایــن و معــادل آن یعنــی طراحــی، از طریــق 
بررســی منابــع عمومــی و تخصصــی پرداخته‌شــده و ریشــه‌های مشــترک مفهومــی و بیــن زبانــی 
آن‌هــا اســتخراج شــده اســت. بدیــن منظــور بــه ریشه‌‌شناســی و واژه‌شناســی واژۀ دیزایــن پرداختــه 
و ســیر تطــور و شــکل‌گیری آن از لحــاظ لغت‌شناســی و معنایــی از گذشــته تــا بــه عصــر حاضــر 
ردیابــی و دنبــال شــده اســت تــا بــار معنایــی ایــن واژه و نحــوۀ تطــور آن تــا دســت‌یابی بــه معانــی 
امــروزی آشــکار گــردد. ســپس شناخت‌شناســی فلســفی و تاریخــی دیزایــن و مباحــث مرتبــط با آن 
موردبررســی قــرار گرفتــه اســت و درنهایــت مفهــوم دیزایــن در دوران پســامدرن و مباحــث معاصر 

موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

پیشینۀ پژوهش
اندیشــمندان و اســاتید بســیاری در آثــار و گفتــار خویــش بــر عــدم وجــود شــفافیت کامــل در معنــا و 
مفهــوم و کاربــرد واژۀ دیزایــن در رشــته‌های مختلــف اشــاره داشــته‌اند. مرتضایــی، دیزایــن )طراحی( 
ــی  ــه همگ ــی از آن را ک ــع و مانع ــف جام ــه تعری ــت‌یابی ب ــد و دس ــته‌ای می‌دان ــی میان‌رش را فعالیت
ــگر  ــی، 1389: 59(. دانش ــد )مرتضای ــن می‌دان ــند را غیرممک ــته باش ــاع داش ــر و اجم ــر آن اتفاق‌نظ ب
مقــدم بــر وجــود ابهامــات زیــاد در تعریــف طراحــی تأکیــد دارد و اذعــان مــی‌دارد کــه در واقــع ارائــۀ 
ــد جســت‌وجوی وجــوه اشــتراک موقعیت‌هــای گوناگــون  ــد طراحــی نیازمن ــل از فراین ــی کام تعریف
طراحــی بــوده و شــناخت تفاوت‌هــای واقعــی ایــن موقعیت‌هــا را ضــروری می‌دانــد )دانشــگرمقدم، 
1388: 60(. ســیمون، بــر لــزوم ایجــاد تعریفــی جامــع از تئــوری دیزایــن تأکیــد دارد و پیشــنهاد‌هایی 
ــاب دیکشــنری تخصصــی دیزایــن1، تحــت  ــد )Simon, 1996: 134(. کت ــه می‌کن ــه ارائ در ایــن زمین
ــۀ  ــه از ارائ ــن لغت‌نام ــده، ای ــدن خوانن ــر مأیوس‌ش ــود خط ــه باوج ــی‌دارد ک ــان م ــن اذع واژۀ دیزای
 Erlhoff, 2008:( ــت ــز اس ــت عاج ــاب اس ــوع کت ــه موض ــع از واژۀ دیزاین‌ک ــد و جام ــی واح تعریف
104(. بــه اعتقــاد هســکت، نظریه‌پــرداز و تاریخ‌شــناس طراحــی، بحــث دربــارۀ دیزایــن ازاین‌جهــت 
پیچیــده اســت کــه اولیــن مشــکلی در ایــن مســیر، بــه خــود واژۀ دیزایــن بازمی‌گــردد. ایــن واژه بــه 
دلیــل لایه‌هــای معنایــی بســیار، منبــع ســردرگمی اســت. بــه نظــر او شــاید بتــوان واژۀ دیزایــن را بــا 
واژۀ »عشــق« مقایســه کــرد کــه معنــای آن بســته بــه شــخصی کــه آن را بــه کار می‌بــرد، کســی کــه 
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 Hasket, 2002:( برایــش بــه‌کار مــی‌رود و شــرایطی کــه در آن بــه‌کار می‌رود، بســیار متفــاوت اســت
ــوان  ــان فارســی به‌طــور یکســان به‌عن ــه واژۀ طراحــی در زب ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک 3(. هوانســیان، ب
معادلــی بــرای دو واژۀ انگلیســی مهــم در عرصــۀ هنــر و معمــاری )دراویینــگ2 و دیزایــن3( کــه دارای 
مفاهیــم متفاوتــی از یکدیگــر هســتند بــه کار مــی‌رود، آن را عامــل پیچیده‌تــر شــدن درک مفهــوم ایــن 
واژه به‌ویــژه در زبــان فارســی می‌دانــد )هوانســیان، 1390: 74(. بــه نظــر ســروری ازآنجاکــه عوامــل 
بســیار متعــددی هــم از لحــاظ نظــری و هــم از لحــاظ عملــی بــر طراحــی تأثیرگــذار هســتند، دیگــر 
نمی‌تــوان تعریــف واحــدی از آن ارائــه نمــود و بــه همیــن دلیــل تــاش بــرای تعییــن قلمــرو طراحــی 
اهمیتــی دوچنــدان می‌یابــد )ســروری، 1385: 43(. عــاوه بــر تمامــی ایــن مــوارد بایــد در نظــر گرفــت 
کــه امــروزه رشــد و توســعۀ ســریع علــوم و فــن‌آوری و مشــکل همــگام شــدن بــا ایــن تغییــرات و 

تحــولات، در تطــور و توســعۀ مفهــوم دیزایــن )طراحــی( تأثیــر بســیاری داشــته اســت.

روش پژوهش
در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه‌ای و اینترنتــی نســبت بــه گــردآوری داده‌هــا اقدام شــده 
ــرار  ــژه لغت‌نامه‌هــا و فرهنگ‌هــای لغــات تخصصــی موردتوجــه ق ــن خصــوص به‌وی اســت. در ای
گرفتــه اســت. بدین‌صــورت کــه مقولــۀ دیزایــن )طراحــی( از لحــاظ معنایــی و تعاریــف مختلــف آن 
در زبان‌هــای مختلــف فارســی، عربــی، لاتیــن، ایتالیایــی، فرانســوی، آلمانــی و انگلیســی بــا اســتفاده 
ــات  ــی ‌لغ ــوژی4( و ریشه‌شناس ــی )ترمینول ــی علم ــر واژه‌شناس ــق نظی ــی تحقی ــای علم از ابزاره
)اتیمولــوژی5( موردبررســی و مقایســه قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن بامطالعــۀ ســیرتطور فلســفی، 
ــه  ــا یکدیگــر و دســت‌یابی ب ــا ب ــاوری آن ســعی در آشــکار ســاختن ارتباطــات آن‌ه تاریخــی و فن
درک صحیحــی از موضــوع شــده اســت. ازآنجاکــه مطالعــۀ حاضــر بــه دنبــال توصیــف واقعیت‌هــا 
و ویژگی‌هــای مرتبــط بــا موضــوع و توصیــف موقعیت‌هــا و رویدادهــا به‌صــورت منظــم و دقیــق و 
ســپس تجزیــه و تحلیــل یافته‌هــا اســت، روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی در رونــدی تاریخــی بــه کار 
گرفتــه شــده اســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه اصطلاح‌شناســی و ریشه‌شناســی واژه‌هــای تخصصــی 
کــه درنهایــت بــه شناخت‌شناســی منجــر می‌شــود، به‌عنــوان یــک روش تحقیــق علمــی و معتبــر در 
ــوی  ــه نح ــد ب ــا می‌توان ــن پژوهش‌ه ــد. ای ــرار می‌گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای این‌چنین پژوهش‌ه
ــه در  ــی ریشــه‌ای واژه‌هــای تخصصــی ک ــا معان ــا ی ــر و دور شــدن از معن مســتند از انحــراف فک
ــی  ــدد و مختلف ــی متع ــک حــوزه، معان ــا در ی ــد و ی ــه‌کار می‌رون ــف ب ــای تخصصــی مختل حوزه‌ه

ــک، 1390: 50(. ــد )پیراوی‌ون ــری کن ــد، جلوگی دارن

ریشه‌شناسی واژۀ طراحی
ــف مواجــه می‌شــویم: »طــرح؛  ــن تعاری ــا ای ــگ دهخــدا ب ــه لغــت »طــرح« در فرهن ــه ب ــا مراجع ب
انداختــن، دور گردانیــدن، بیــرون انداختــن، بگذاشــتن، گســتردن، پهــن کــردن، کناره‌گیــری‌ کــردن 
و همچنیــن در معانــی قائــم کــردن بنــا، انــگاره، شــالوده، گــرده، بیرنــگ، نشــان بنــا برکشــیدن، 
نمونــۀ عمــارت نــو، نقاشــی و مجــازاً بــه معنــای صــورت و پیکــر اســت و بــا لفــظ نگاشــتن و 
زدودن و افکنــدن و انداختــن و افشــاندن و ریختــن و کشــیدن و کــردن مســتعمل اســت، نظیــر 
ــن  ــگ فارســی معی ــردن« )دهخــدا، 1377: 15411/20(. فرهن ــزی، طــرح ک ــدن، طرح‌ری طــرح افکن
نیــز »طــرح« را در معانــی: 1. انداختــن، دور کــردن، افکنــدن، 2. پیشــنهاد کــردن، 3. نقاشــی کردن، 
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4. طــرح اولیــۀ چیــزی را برداشــتن، 5. فروختــن جنســی بــه‌زور بــه رعایــا، 6. گســتردن، پهــن ف

کــردن، 7. کنــاره گرفتــن از کاری و 8. بیرون‌انــدازی آورده اســت )معیــن، 1371: 780(. فرهنــگ 
واژیــاب، طَــرح را در معنــی هَنــداخ )واژۀ پهلــوی بــه معنــی نقــش(، پَیرنــگ )بیرنــگ(، دور کــردن، 
ــگاره، پرســیدن،  ــا، ن ــه رعای ــن ب ــه‌زور فروخت ــن، گســتردن، گســترش، ب ــاره گرفت ــن، کن انداخت
پیــش کشــیدن، دور شــدن، کاســتن، کــم کــردن آورده اســت )پرتــو، 1377: 1077(. همچنیــن طَرَح 
ــتن،  ــگ‌ برداش ــتن، پیرن ــه برداش ــی نمون ــه معن ــتن را ب ــرح برداش ــای دور و ط ــی ج ــه معن را ب
ــداخ‌دادن و  ــدن و هن ــن، رو گردانی ــه‌زور فروخت ــی ب ــه معن ــرح دادن را ب ــتن و ط ــداخ ‌برداش هن
طرح‌ریــزی را بــه معنــی هنداختــن )فرهنــگ پهلــوی( و گــرده ریختــن آورده اســت )همــان: 1078( 
ــزی و  ــاری و پَیرنگ‌ری ــی دور، جــای دور، دور دســت و طَرّاحــی را هنداخت ــه معن ــراح را ب و طَ
ــر آورده  ــر و زمودگ ــز، پَیرنگ‌گ ــار، گرده‌ری ــرف »ر« را هنداخت ــر روی ح ــدید ب ــا تش ــرّاح ب طَ
اســت )همــان: 1074(. دیکشــنری مقایســه‌ای فارسی-انگلیســی چــاپ 1893م کــه از قدیمی‌تریــن 
ــاب  ــن، پرت ــی انداخت ــرح« را در معان ــت، واژۀ »طَ ــی اس ــی فارسی-انگلیس ــگ واژگان تطبیق فرهن
کــردن، افکنــدن، بیــرون دادن، بنــا نهــادن، تأســیس ‌کــردن، برپــا کــردن، روش، شــیوه، اساســی 
را بنیــان نهــادن )طــرح افکنــدن( آورده اســت )Steingass, 1892: 812(. همچنیــن واژۀ »طــراح« 
ــان:  ــرده اســت )هم ــا ک ــاری« معن ــا »معم ــادل ب ــار« و واژۀ »طراحــی« را مع ــای »معم را در معن
811(. ایــن موضــوع مؤیــد ایــن نکتــه اســت کــه واژۀ طراحــی در قــرن نوزدهــم در زبــان فارســی 
در معنــای مرتبــط بــا معمــاری بــه کار می‌رفتــه اســت و نــه نقاشــی و ترســیم، به‌طوری‌کــه در 
همیــن دیکشــنری واژۀ نگارگــر در معنــای نقــاش و رســام آمــده اســت. از لحــاظ زبان‌شناســی 

ــر اســت )جــدول 1(. ــف به‌صــورت زی ــای مختل ــی ســیرتطور واژۀ طراحــی در زبان‌ه و معنای

جدول 1: سیر تطور زمانی و زبانی واژۀ طراحی )مأخذ: نگارنده(
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همچنیــن از دیگــر واژگان هم‌خانــواده بــا دراویینــگ در معنــای کشــیدن، واژۀ »درشــکه‌« در 
زبــان فارســی اســت کــه بــه معنــی گاری کشــیده شــده توســط اســب اســت و از واژۀ انگلیســی 
»دروشــکی17« کــه خــود مأخــوذ از واژۀ روســی »دروزکــی18« اســت نیــز همگــی از همیــن ریشــه 
ــل  ــا عم ــه ب ــی، 1378: 105(. واژۀ »طراحــی« ک ــاط هســتند )نورائ ــل »کشــیدن« در ارتب ــا فع و ب
ــط  ــری مرتب ــر ســطح دیگ ــا ه ــذ ی ــر روی کاغ ــزار ترســیمی ب ــر اب ــا ه ــداد و ی ــم، م کشــیدن قل
ــا بررســی بیــن زبانــی  ــد. از ســوی دیگــر ب ــا را در ذهــن تداعــی می‌نمای اســت نیــز همیــن معن
ــاب  ــی، پرت ــی و عرب ــان فارس ــرح« در زب ــترک »طَ ــی مش ــی از معان ــه یک ــویم ک ــه می‌ش متوج
کــردن، بیــرون انداختــن و افکنــدن اســت. در زبــان انگلیســی واژۀ پرتــاب کــردن19 نیــز از ریشــۀ 
ــرَحَ« در زبــان عربــی و در اصــل بــه معنــی پرتــاب کــردن اخذشــده اســت )همــان:  مصــدر »طَ
105(. واژۀ »متــرس20« نیــز کــه در زبــان انگلیســی بــه معنــی تشــک، حصیــر و زیرانــداز اســت از 
واژۀ عربــی »مَطــرَح« بــه معنــی جایــی کــه در آن چیــزی انداختــه می‌شــود گرفتــه شــده اســت 
ــدن  ــیدن و خوابی ــر دراز کش ــی ب ــراب مبن ــادت اع ــرح، از ع ــی، 1995: 1061(. واژۀ مط )البعلبک
ــت  ــده اس ــه ش ــده گرفت ــن می‌ش ــه و په ــن انداخت ــف زمی ــر روی ک ــه ب ــک‌هایی ک ــر روی تش ب
ــرای  ــه ب ــه‌ای ک ــه و برنام ــی نقش ــه معن ــرح ب ــن واژۀ ط )Soukhanov, 2010: 4475(. بنابرای
بحــث، ابــراز و آشــکار می‌شــود، بــا واژۀ »طــرح« در فارســی بــه معنــی بیــرون افکنــدن و بــروز 
ــن واژۀ  ــت. همچنی ــی اس ــۀ معنای ــک ریش ــه‌ها از ی ــش دادن اندیش ــا و نمای ــکار و ایده‌ه دادن اف
»مطــرح« و »مطــروح« بــه معنــی پیــش کشــیدن بــرای بحــث، بــروز دادن و بیــرون افکنــدن نیــز 

از آن اخذشــده و بــا آن از یــک ‌ریشــه اســت.
بــا ایــن حــال، واژه‌ای کــه امــروزه در زبــان عربــی به‌عنــوان معادلــی بــرای »طراحــی« اســتفاده 
می‌شــود، نــه از اســم مصــدر »طَــرَحَ« بلکــه از مصدرهــای »صَمَــم« و »خَطَــط« و در قالــب دو واژۀ 
»تَصمیــم« و »تَخطیــط« اســت. واژۀ »تصمیــم« بــه معنــی قصــد کــردن، نیــت چیــزی پــس از دقــت 
ــکار و  ــوی، ابت ــاح لغ ــراد از آن در اصط ــت و م ــف اس ــالات مختل ــن احتم ــر گرفت ــر و در نظ نظ
ــم« نوعــی  ــس »تصمی ــرای انســان ســودمند اســت. پ ــه ب ــدی اســت ک ــو و جدی ــای ن ــداع چیزه اب
ــرد  ــه کارک ــش از ناحی ــی ‌رضایت‌بخ ــه روش ــز ب ــیم یک‌چی ــرای ترس ــده ب ــت برنامه‌ریزی‌ش فعالی
ــی طراحــی  ــه معن ــم« ب ــکاران، 2004: 421(. فعــل »صَمَّ ــى و هم ــودن آن اســت )مصطف ــع ب و منتف
ــردن، قصــد  ــی طــرح ک ــم در معان ــم شــد و نقشــه کشــید و تصمی ــرد، مصم ــزی ک ــرد، طرح‌ری ک
کــردن، تخصیــص دادن، طــرح، نقشــه، زمینــه، قصــد، حیــال، مقصــود، عــزم و تصمیــم، طراحــی، 
ــز  ــر این‌هــا و پــان، پــروژه و مــدل نی ــا راه و نظی نقشه‌کشــی و برنامه‌ریــزی بــرای ســاختمان ی
بــه کار مــی‌رود )البعلبکــی، 1995: 327(. واژۀ »تخطیــط« نیــز بــه معنــی کشــیدن و ترســیم اســت. 
در زبــان عربــی بــه )خُطّــة( نقشــه و طــرح گفتــه می‌شــود. ایــن واژه امــروزه بیشــتر بــرای بیــان 
مفاهیــم اقتصــادی و عمرانــی و سیاســی و در معنــای برنامه‌ریــزی اســتفاده می‌شــود. مثــاً گفتــه 
ــات  ــی اثب ــه معن ــت ب ــط در لغ ــه. تخطی ــزی بودج ــی برنامه‌ری ــه« یعن ــط المیزاني ــود »تخطی می‌ش
یــک فکــر از طریــق ترســیم یــا نوشــتن یــا راه‌هــای دیگــر اســت. خطــط در هــر دو معنــی رســم و 
دیزایــن و همچنیــن معانــی اســکیس‌زدن، خــط کشــیدن، وضــع کــردن و نقشــه کشــیدن نیــز بــه کار 
مــی‌رود. واژۀ دیگــر مرتبــط بــا طراحــی در زبــان عربــی، واژۀ »رســم« اســت کــه در زبــان فارســی 
نیــز تقریبــاً بــه همیــن صــورت و در معانــی ترســیم، کشــیدن، نقاشــی، وصــف، تصویــر کــردن، 

اثــر و علامــت گذاشــتن، نقشــه کشــیدن و ســاختن آمــده اســت )همــان: 584، 515(.
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طراحی در معنای ترسیمف

ــرد و  ــاد را در برمی‌گی ــز متض ــی نی ــف و گاه ــی مختل ــروزی معان ــی ام ــی در فارس واژۀ طراح
کاربــرد آن تقریبــاً در تمامــی تخصص‌هــای آکادمیــک ازجملــه هنــر، مهندســی، اقتصــاد، علــوم 
ــی  ــادی اصل ــه من ــری ک ــل هن ــن در محاف ــن بی ــت. در ای ــداول اس ــکی مت ــی پزش ــانی و حت انس
طراحــی هســتند، ایــن واژۀ واحــد، متــرادف بــا دو واژۀ دیگــر در زبــان انگلیســی یعنــی دراویینــگ 
و دیزایــن اســتفاده می‌شــود. بــه اعتقــاد هوانســیان، اگــر تســاوی ایــن دو واژه را مقبــول بدانیــم، 
بنــا بــر برهــان قیاســی بایــد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن دو واژۀ انگلیســی متــرادف یکدیگــر 
ــدارد. اگرچــه  هســتند، درحالی‌کــه بــر کســی پوشــیده نیســت کــه چنیــن نتیجه‌گیــری صحــت ن
ــا یکدیگــر بی‌ارتبــاط نیســتند، ولــی نمی‌تــوان آن‌هــا را همســان و حائــز معنــای  ایــن دو واژه ب
ــارف  ــر دائره‌المع ــی‌ نظی ــات تخصص ــای لغ ــیان، 1390: 74(. فرهنگ‌ه ــت )هوانس ــان دانس یکس
ــف  ــک و تعری ــه تفکی ــورت جداگان ــن به‌ص ــگ و دیزای ــت دو واژۀ دراویین ــی را تح ــر، طراح هن
نموده‌انــد. از ایــن منظــر، در گذشــته معنــای طراحــی محــدود بــود بــه ترســیم مقدماتــیِ انــگاری 
ــه‌کار  ــی وســیع‌تر از ترســیم ب ــروزه طراحــی در معنای ــی ام ــد، ول ــد می‌آم ــه ذهــن هنرمن ــه ب ک
ــت و فضــا،  ــگ باف ــد ســازماندهی عناصــری چــون خــط، شــکل، رن ــر رون ــرده می‌شــود و ب ب
ــک  ــر ی ــای ه ــب ویژگی‌ه ــول برحس ــن اص ــت دارد. ای ــن( دلال ــرح )دیزای ــول ط ــر اص ــا تکیه‌ب ب
ــای  ــور هنره ــگ مص ــاز، 1387: 349(. فرهن ــد )پاکب ــر می‌کنن ــش تغیی ــری کمابی ــای هن از قالب‌ه
ــی،  ــر خط ــی تصوی ــگ را در معن ــن دو واژه، واژۀ دراویین ــای ای ــک معن ــن تفکی ــمی، ضم تجس
ــدف و  ــه، ه ــتن برنام ــروف، 1377: 98( و داش ــان و مع ــت )مرزب ــیم آورده اس ــی و ترس طراح
تدبیــر را نیــز عــاوه بــر عناصــر تجســمی و بصــری بخشــی از مفهــوم دیزایــن در نظــر گرفتــه 
اســت و آن را در معانــی: 1. طــرح )در نگارگــری(، 2. انــگارۀ هنــری، یعنــی آن ســاختار یــا هیئــت 
هنــری کــه بــا ســاماندهی اجــزاء و عناصــر و بهره‌گیــری از انــواع شــکل‌ها و اجســام و نیــز بــا 
تأمیــن موازیــن کاربــردی و اقتصــادی بــه هرگونــه اثــر یــا مصنوعــی داده شــود، از معمــاری و 
تزئیــن خانگــی و برپاســازی نمایشــگاه تــا هواپیمــا و پارچــه و بســته‌بندی. نقشــه‌ی ســاختمانی، 

نقــش، نــگاره، برنامــه و انــگارۀ کار و هــدف و تدبیــر آورده اســت )همــان: 92(.
ــر روی  ــر ب ــاد تصاوی ــد و ایج ــک تولی ــا تکنی ــر و ی ــگ را هن ــکا، دراویین ــنامۀ بریتانی دانش
ــم، معمــولًا مــداد، جوهــر، گــچ، زغــال تعریــف  ــا اســتفاده از علائ یــک ســطح، معمــولًا کاغــذ، ب
کــرده اســت. طراحــی به‌عنــوان خلاقیــت هنــری ممکــن اســت به‌عنــوان بازنمایــی خطــی 
اشــیاء در دنیــای قابل‌رؤیــت و همچنیــن ایده‌هــا، تفکــرات، نظــرات، احساســات و تخیــات 
به‌صــورت شــکل‌های تجســمی، نمادهــا و حتــی شــکل‌های انتزاعــی باشــد )URL1(. در 
ذیــل مدخــل »طراحــی« در فرهنــگ لغــات دهخــدا آمــده اســت: »طراحــی؛ عمــل و شــغل طــراح، 
ــچ  ــا گ ــن ب ــر زمی ــداد و ب ــا م ــال ی ــا زغ ــذ ب ــر کاغ ــی را ب ــۀ بنای ــه‌ریزی، نقش ــری، نقش بیرنگ‌گ
ــه  ــی اولی ــان طراح ــری هم ــدا، 1377: 15396/20(. بیرنگ‌گ ــی« )دهخ ــردن، نقاش ــد آن ک و مانن
اســت. نگارگــران ایرانــی، ابتــدا خطــوط اصلــی تصویــر و نگارگــری خــود را بــا مــداد ترســیم 
می‌کردنــد و آن را بیرنــگ می‌نامیدنــد )پاکبــاز، 1387: 348(. در ایــن معانــی طراحــی بــا رســامی، 
 طــرح اولیــه و نقشــۀ اولیــه بــرای ســاختن، به‌ویــژه در معمــاری متــرادف دانســته شــده اســت 

)دهخدا، 1377: 15396/20(.
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پاکبــاز از ایــن نــوع طراحــی بــا عنــوان »طراحــی ترســیمی« یــاد می‌کنــد: طراحــی ترســیمی، 
رســامی، ایجــاد تصویــر بــر روی کاغــذ، متجســم ســاختن ایــده و به‌گونــه‌ای بازنمایــی تصویری 
یــا نقش‌آفرینــی اســت کــه عمدتــاً بــا تأکیــد بــر عنصــر خــط، ممکــن اســت ترســیم مقدماتــی برای 
نقاشــی یــا مجســمه باشــد یــا اثــر هنــری مســتقل بــه شــمار آیــد و یــا به‌عنــوان مقدمــه‌ای بــرای 
ســایر هنرهــا بــه کار رود )پاکبــاز، 1378: 348(. از ایــن منظــر، طراحــی ترســیمی یــک وســیله 
بــرای بیــان و خــط وســیله بیانــی طــراح بــرای ارائــۀ ذهنیــات و دانــش خــود و برقــراری ارتبــاط 
بــا مخاطــب اســت )محمــدی‌راد، 1387: 30(. اساســاً طراحــی )ترســیمی( در هــر شــکلی کــه باشــد 
ــارت اســت از ایجــاد علائمــی بــر روی ســطح  ــان کــردن اســت و عب ابــزاری بــرای دیــدن و بی
ــی  ــا روش ــد ی ــی فراین ــد. طراح ــر باش ــباهت عناص ــرف ش ــر و مع ــی بیانگ ــور گرافیک ــه به‌ط ک
اســت بــرای بازنمایــی چیزی-یــک شــیء، یــک صحنــه و یــا یــک اندیشــه- توســط ایجــاد خطــوط 
بــر روی ســطح )چینــگ، 1375: 9، 6(. تمامــی ایــن تعاریــف بــه شــاخصۀ بازنمایــی و ارائــه‌ای 
طراحــی ترســیمی و محــدود بــودن آن بــه ســطحی کــه بــر روی آن نمــودار می‌گــردد توجــه و 
تأکیــد دارنــد. برخوردهــا و نگرش‌هــای عمیق‌تــر و مفهومی‌تــری در خصــوص اهمیــت و نقــش 
طراحــی ترســیمی بــا تعاریــف دیگــری موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. به‌طــور مثــال، طراحــی 
دیــدن بــر روی کاغــذ اســت و بیــش از ایــن، دیــدنِ شــخصی اســت کــه بــا دریافــت، مشــاهده، 
ــات شــخصی مــازم اســت کــه همگــی از  علایــق، شــخصیت، فلســفه و بســیاری دیگــر از کیفی
ــا توصیــف آنچــه  ــد را ب ــت هنرمن ــد. طراحــی ترســیمی، خلاقی ــروز می‌نماین ــع واحــد ب یــک منب
می‌بینــد، مجهــز می‌ســازد و آنچــه را کــه تخیــل می‌شــود را بــه تجســم درمــی‌آورد، اندیشــه‌ها 
 .)Loomis, 2012: 11( و مفاهیــم را نمــودار می‌ســازد و وســیله‌ای بــرای ارائــه و ارتبــاط اســت 
بــا عنایــت بــه ایــن تعاریــف گوناگــون می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه طراحــی ترســیمی از ابــزاری 
ــان  ــرای بی ــیله‌ای ب ــا وس ــت ت ــت اس ــود و قابل‌رؤی ــه موج ــرف از آنچ ــازی ص ــرای شبیه‌س ب
ــوان  ــد و به‌عن ــا می‌یاب ــان معن ــن انس ــدای ذه ــه‌های ناهوی ــال و اندیش ــاختن آم ــان س و نمای
بخــش مقدماتــی و از مهارت‌هــا و ابزارهــای هنرمنــد و معمــار بــرای طراحــی در مفهــوم دیزایــن 

ــت. ــاوت اس ــا آن متف ــا ب ــد، ام ــاب می‌آی به‌حس

ریشه‌شناسی و واژه‌شناسی واژۀ دیزاین
از لحــاظ ریشه‌شناســی لغــوی، واژۀ دیزایــن دارای ریشه‌شناســی خــاص لغــوی و همچنیــن ســیر 
 .)Trezidis, 2007: 69( تطــور و تحــول معنایــی از یونــان باســتان تــا بــه عصــر حاضــر اســت
در زبــان انگلیســی دیزایــن هــم به‌عنــوان »فعــل« و هــم به‌عنــوان »اســم« بــه‌کار بــرده می‌شــود. 
ــه و  ــه، نقش‌مای ــه، نقش ــدف، برنام ــت، ه ــرح، نی ــد، ط ــی قص ــن واژه در معان ــم، ای ــام اس در مق
ــل  ــر جع ــی دیگــری نظی ــل معان ــوان فع ــی به‌عن ــن معان ــام ای ــه کار مــی‌رود. تم ــه ب ســاختار پای
کــردن چیــزی، وانمــود کــردن، پیش‌نویــس ‌کــردن، ترســیم کــردن مقدماتــی، بــه شــکل درآوردن 
و داشــتن طرح‌هایــی بــرای چیــزی را نیــز در برمی‌گیــرد )Flusser, 1999: 17(. هســکت، 
ــن اســت21«،  ــک دیزای ــد ی ــرای تولی ــن ب ــک دیزای ــن ی ــن، دیزای ــۀ »دیزای ــب جمل ــی در غال ــا مثال ب
پیچیدگــی و تغییــر معنایــی واژۀ دیزایــن در گرامــر زبــان انگلیســی را آشــکار می‌ســازد کــه در 
آن واژۀ دیزایــن در چهــار معنــا و حالــت دســتوری بــه‌کار رفتــه اســت. دیزایــن اول، اســم اســت 
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ص
در مفهــوم عــام ایــن رشــتۀ تخصصــی، دیزایــن دوم در مقــام فعــل، بــه عمــل و فراینــد طراحــی ف

دلالــت دارد. ســومین دیزایــن، یــک اســم اســت و معنــای یــک ایــده، برنامــۀ کار یــا پروپــوزال را 
دارد و چهارمیــن دیزایــن هــم در مقــام اســم دلالــت بــر نتیجــه، محصــول نهایــی و یــا ایــده‌ای 

.)Hasket, 2002: 3-4( اســت کــه عینیــت یافتــه اســت
ــا  ــیمی ی ــرح ترس ــک ط ــت: 1. ی ــده اس ــر آم ــی زی ــم در معان ــوان اس ــن را به‌عن واژۀ دیزای
ــاخت، 3.  ــا س ــد ی ــرای تولی ــی ب ــرح تفصیل ــک ط ــژه ی ــی، به‌وی ــۀ گرافیک ــک ارائ ــرح، 2. ی پیش‌ط
چیدمــان هدفمنــد و یــا مبتکرانــۀ اجــزا و قطعــات، 4. چیــزی طراحی‌شــده، به‌ویــژه اثــری تزئینــی 
و یــا هنــری، 5. یــک الگــوی تزئینــی 6. یــک الگــو یــا طــرح کــه عملکــرد و یــا توســعه را تحــت 
ــروژه، 8. یــک هــدف مســتدل، 9. نیــت عمــدی و10.  ــرار می‌دهــد، 7. یــک نقشــه، یــک پ ــر ق تأثی
ــیم  ــردن و ترس ــی: 1. درک ک ــدی در معان ــل متع ــوان فع ــری و به‌عن ــۀ س ــا برنام ــه ی ــک نقش ی
ــاً به‌صــورت  ذهنــی؛ ابــداع، 2. تنظیــم یــک طــرح یــا نقشــه، 3. طرح‌ریــزی کــردن نظام‌منــد، غالب
ــخص، 5.  ــۀ مش ــا نتیج ــدف ی ــک ه ــرای ی ــودن ب ــر نم ــا تدبی ــردن ی ــق ک ــی، 4. خل ــکل گرافیک ش
داشــتن هــدف و یــا قصــد و 6. ایجــاد و یــا نمایــش بــه صورتــی هنرمندانــه و یــا بســیار ماهرانــه. 
ــدف و  ــتن ه ــرح، 2. داش ــه و ط ــرای نقش ــا اج ــاختن و ی ــی: 1. س ــل لازم در معان ــوان فع به‌عن
ــوم  ــت آکســفورد مفه ــگ لغ ــق فرهن ــا )URL2(. مطاب ــق طرح‌ه ــن و 3. خل ــا مقصــودی در ذه ی
دیزایــن در زبــان انگلیســی بــرای اولیــن بــار در 1588م بــه‌کار رفتــه اســت. تعاریــف ارائه‌شــده 
ــرای  ــردی ب ــه ف ــی ک ــا طرح ــه و ی ــت: 1. نقش ــب اس ــن واژه به‌این‌ترتی ــگ از ای ــن فرهن در ای
ــای  ــری و 3. موضــوع هنره ــرای کار هن ــی ب ــن طــرح گرافیک ــد، 2. اولی ــه می‌کن درک کاری تعبی
کاربــردی کــه بــرای اجــرای کاری شــیرازه‌بندی و منظــم می‌شــوند )بــوردک، 1391: 15(. واژۀ 
دیزایــن در خــال قــرن شــانزدهم در زبــان انگلیســی شــروع بــه رایــج شــدن کــرد. در 1604م 
ــب  ــن در قال ــوم دیزای ــه در آن مفه ــم ک ــوص را می‌یابی ــن خص ــتند در ای ــواهد مس ــن ش اولی
واژگان زیــر آورده شــده اســت: »دیسِــین22« بــه معنــی معیــن کــردن هــر چیــزی، »دیسِــینمنت23« 
کارهایــی کــه بایــد بــه انجــام برســند و دیزایــن بــه معنــی مشــخص کــردن یــا علامت‌گــذاری بــه 
هــر دلیلــی آمــده اســت )Côrte-Real, 2010: 3(. مقــارن همیــن زمــان در معمــاری شــاهد بــروز 
ــا  ــا »دیزیــن25« ی معنــای متفاوتــی از واژۀ دیزایــن هســتیم کــه به‌صــورت واژگان »دیســین24« ی
کــه نــه ماننــد قبــل در معنــای علامت‌گــذاری و مشــخص کــردن بــه هــر دلیلــی، بلکــه بــه ترتیــب 
در قالــب فعــل و اســم و بــه معنــی رســم کــردن و ترســیم بــه‌کار ‌رفتــه اســت. بــه نظــر می‌رســد 
کــه ایــن واژه ریشــه در واژۀ ایتالیایــی »دیزینیــو26« دارد. بایــد توجــه داشــت کــه در آن دوران، 
به‌طــور مثــال در زمــان ملکــه الیزابــت یــک کلمــه ممکــن بــود بــا ســه یــا چهــار امــای مختلــف 

نوشــته شــود )همــان2:(.
به‌طورکلــی واژۀ دیزایــن از ابتــدای دوران رنســانس بــرای ارجــاع بــه مفاهیمــی نظیــر 
ــدأ شــکل‌گیری  ــوان مب ــر ارائه‌شــده و به‌عن ــک اث ــی ی ــا طــرح اجمال ــا پیش‌طــرح ی ــس ی پیش‌نوی
مفهــوم اولیــۀ هــر اثــر اســتفاده می‌شــده اســت. در خــال قــرن پانزدهــم در ایتالیــا واژۀ دیزیـِـن 
دارای دو معنــای خــاص و عــام بــود. معنــای خــاص آن رســم کــردن بــود. معنــای عــام، آن را 
به‌عنــوان ذهــن خــاق هنرمنــد و مبنــای تمامــی هنرهــا به‌حســاب مــی‌آورد. در قــرن شــانزدهم 
در انگلســتان واژۀ دیزایــن بــه معنــای »نقشــه‌ای بــرای تکمیــل ســاخت چیــزی ]...[ یــک پیش‌طــرح 
ــی  ــای ضمن ــه اســت )Cheng, 2007: 2(. بااین‌وجــود معن ــه کار می‌رفت ــری« ب ــری هن ــرای اث ب
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آن مفهــوم »شــیء هنری-کاربــردی« را نیــز در بــر داشــت. هنرمنــد قــرن هفدهــم بالدینوچــی27، 
ــتفاده از  ــوان »اس ــت آن را به‌عن ــر می‌گرف ــن در ب ِ ــه واژۀ دیزی ــیعی ک ــف وس ــای تعاری ــر مبن ب
خطــوط بــرای بیــان اندیشــه‌هایی کــه ابتــدا در ذهــن افــراد پدیــدار می‌شــوند و ســپس تخیــات 
ــان3:(.  ــود« )هم ــی نم ــه می‌شــوند معرف ــه ارائ ــای ماهران ــا تکنیک‌ه ــت ب را شــکل داده و درنهای
اگرچــه شــاید تشــخیص معنــای واژۀ دیزیـِـن بــرای شــخص آســان بــه نظــر آیــد، امــا در حقیقــت 
ــر و فاقــد قطعیــت بــود. از یک‌ســوی، ایــن واژه می‌توانســت در  ــای ایــن کلمــه بســیار متغی معن
معنــای ترســیم، خلاقیــت و طراحــی بــه کار رود و دیگــر ســوی حائــز معانــی نظیــر پیش‌طرحــی 

از یــک اثــر باشــد )همــان(.
در آغــاز قــرن هفدهــم میــادی واژۀ دیزینیــو در عنــوان قدیمی‌تریــن و مشــهورترین آکادمــی 
ــه مــدت  ــن واژه ب ــن زمــان ای ــده می‌شــود. در ای ــر جهــان28 کــه در 1563م تأســیس شــد دی هن
صــد و پنجــاه ســال بــود کــه یکــی از مفاهیــم اصلــی مرتبــط بــا مباحــث هنــر بــه کار می‌رفــت 
و به‌عنــوان بخشــی از اســتراتژی هنری-خلاقانــه کــه در ارتقــای نقــش اجتماعــی هنرمنــد مؤثــر 
ــرای دو  ــاً ب ــروژه تقریب ــیم و پ ــای ترس ــن واژه در دو معن ــردن ای ــه کار ب ــود. ب ــرح ب ــود مط ب
ــه  ــیمی ک ــی »ترس ــن واژه در معن ــان4:(. در 1584م ای ــود )هم ــداول ب ــان مت ــن زم ــرن در ای ق
ــر  ــی فرات ــه ویژگ ــه ب ــر می‌شــود ک ــد« )Côrte-Real, 2010: 4(. ظاه ــراز می‌کن ــی را اب ایده‌های
از یــک ترســیم صرفــاً بازنمایــی اشــاره دارد. در 1623م واتســون29 در یادداشــت‌های خــود در 
خصــوص عناصــر معمــاری واژۀ دیسِــینمنت را در معنــای ایــدۀ کلــی بــرای کل اثــر و یــا ایــدۀ 
اولیــه بــه کار می‌بــرد و آن را متفــاوت بــا ترســیم و عنصــر متمایزکننــده ظرافــت و هوشــمندی 
ــن را به‌صــورت  ــدان از یکدیگــر می‌شــمارد )همــان(. به‌طــور خلاصــه ســیر تطــور دیزای هنرمن

ــد )جــدول 2(. ــر در نظــر می‌گیرن زی

جدول 2: سیر تطور زمانی و زبانی معنای دیزاین )مأخذ: نگارنده(

واژۀ دیزایــن در انگلیســی را حائــز هــر دو مفهــوم واژۀ لاتیــن دیزینیــاره یعنــی: الــف( بیــان 
کــردن و مشــخص کــردن و ب( ترســیم کردن اســت. بدیــن ترتیب تجزیــه و تحلیل ریشه‌شناســانۀ 
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ص
ایــن واژه ایــن معادلــه‌ را می‌ســازد: دیزایــن= طراحــی )ترســیم(+ مقصــود. ایــن معادلــه بیان‌گــر ف

ایــن نکتــه اســت کــه دیزایــن به‌ویــژه در مراحــل تجزیــه و تحلیــل و خلاقیــت همــواره بــه معنــی 
مقصــود، برنامــه یــا هــدف اســت و در مرحلــۀ اجــرا، باهــدف فــرم بخشــیدن بــه یــک ایــده بــه 
معنــی طراحــی )ترســیم(، مــدل یــا اســکیس اســت )دو موزوتــا، 1388: 4(. از ســوی دیگــر واژۀ 
»دیزینیــاره« از پیشــوند »دی« و فعــل لاتیــن »زینیــاره« هم‌معنــا بــا واژۀ انگلیســی »ســاین30« بــه 
معنــی نشــانه تشــکیل شــده اســت کــه دارای ســیرتطور زبانــی و معنایــی زیــر اســت )جــدول 3(.

جدول 3: سیر تطور زمانی و زبانی واژۀ ساین )نشانه( )مأخذ: نگارنده(

بنابرایــن واژۀ دیزایــن عبــارت اســت از »دی+ســاین«، امــا بایــد توجــه داشــت کــه پیشــوند 
»دی« در اینجــا در کاربــرد مخــرب رایــج خــود کــه متضــاد و وارونــه کــردن معنــای فعــل بعــد از 
خــود اســت نیامــده اســت، بلکــه حائــز معنایــی ســازنده از مفاهیــم تقلیــل، اشــتقاق و تفریق اســت. 
در ایــن مفهــوم، دیزایــن بــه معنــای مشــتق شــدن چیــزی اســت کــه مبیــن حضــور و یــا وجــود 
ــا کیفیــت اســت )Trezidis, 2007: 69(. در واقــع پیشــوند »دی« در  یــک حقیقــت، وضعیــت و ی
واژۀ دیزایــن در معنــای منفــی آن نیســت، بلکــه مخفــف ســاختن، اســتنتاج کــردن و نتیجــه گرفتــن 
اســت )اژدری، 1391: 418(. در واقــع یکــی از شــاخصه‌های دیگــر واژۀ دیزایــن ایــن اســت کــه 
در عمــل هنگامی‌کــه دیزایــن یــک محصــول را آنالیــز می‌کنیــم، کاری کــه انجــام می‌دهیــم قطعــاً 
دربــاره معنــای آن محصــول یــا شــیء اســت؛ یعنــی از لحــاظ ســمبلیک، اقتصــادی یــا جنبه‌هــای 
ــا  ــت ت ــده اس ــداع ش ــن اب ــد. دیزای ــرار می‌ده ــیر ق ــت تفس ــود را در خدم ــن خ ــر آن. دیزای دیگ
توســط زبــان نشــانه‌ها و نمادهــا تفســیر شــود. هنگامی‌کــه از یــک شــیء دیزایــن شــده صحبــت 
ــت  ــه در آن را در خدم ــه‌کار رفت ــای ب ــا و تفکره ــا، مهارت‌ه ــی ابزاره ــع تمام ــم، در واق می‌کنی
تفســیر و تحلیــل آن بــه کار می‌بریــم. بنابرایــن وقتــی در خصــوص اشــیای پیرامــون خــود از 
واژۀ دیزایــن شــده اســتفاده می‌کنیــم در حــال تبدیــل آن شــیء بــه نشــانه‌های خاصــی هســتیم 
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 Latour, 2008:( ــم ــه می‌کنی ــوان دیزایــن آن ارائ و تفســیر خودمــان از آن شــاخصه‌ها را به‌عن
3(. بــه اعتقــاد اژدری، کنــش طــراح را می‌تــوان بــه یــک تیرانــداز تشــبیه نمــود کــه اندیشــه‌ای را 
ــا پرتــاب تیــر خــود، توالــی و راه رســیدن بــه آن را نشــان  به‌ســوی آینــده پرتــاب می‌کنــد و ب
ــاختن«  ــا »فرس ــازند« ی ــتاکنش«، »س ــی »رس ــای فارس ــاید معادل‌ه ــر وی ش ــه نظ ــد. ب می‌ده

جایگزین‌هــای مناســبی در زبــان فارســی بــرای واژۀ دیزایــن باشــند )اژدری، 1391: 418(.
شناخت‌شناسی فلسفی و تاریخی دیزاین

همچنیــن واژۀ دیزایــن از لحــاظ معنایــی بــا واژگانــی نظیــر هنــر، تکنولــوژی و ماشــین دارای 
ــل  ــدون دیگــری غیرقاب ــن اصطلاحــات ب ــدام از ای ــه‌ای کــه هرک ــاط تنگاتنگــی اســت، به‌گون ارتب
ــب  ــری و فری ــم حیله‌گ ــا مفاهی ــف ب ــل هم‌ردی ــوان فع ــن به‌عن ــع، دیزای ــد. در واق ــق می‌گردن تعم
ــگ39«  ــور، واژۀ »دیزاینین ــگ آریان‌پ ــرده شــده اســت )Flusser, 1999: 18(. فرهن ــه‌کار ب ــز ب نی
را به‌عنــوان اســم و صفــت در معانــی طــرح کننــده، طــراح و نیــز نیرنگ‌بــاز، حیله‌گــر و 
حقه‌بــاز و اهــل دوز و کلــک آورده اســت )آریانپــور، 1382: 608(. همچنیــن در حالــت جمــع بــه 
معنــی دسیســه و نقشــۀ ســوء داشــتن نیــز بــه کار مــی‌رود )URL3(. »در دنیــا بــودنِ« انســان 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد می‌کن ــرای او تولی ــط ب ــه محی ــا مشــکلاتی اســت ک ــی ب ــرد دائم ــی نب یعن
ــه  ــتی ب ــوی هس ــات معن ــر امکان ــد. به‌عبارت‌دیگ ــق« کن ــش را »خل ــتی خوی ــت هس وی می‌بایس
انســان داده شــده اســت، امــا به‌صــورت بالفعــل بــرای وی محقــق نیســت. تحقــق ایــن امکانــات 
ــه  ــی را دارد ک ــن توانای ــان ای ــگ آورد. انس ــه چن ــارزه ب ــه در مب ــد لحظه‌به‌لحظ ــان بای را انس
مشــکلاتی کــه طبیعــت پیــش روی وی نهــاده اســت را بــا فعــل خــود برطــرف ســازد. بــا همیــن 
اســتدلال، ابزارســازی و به‌طورکلــی تکنولــوژی تــاش انســان بــرای رفــع نیازهــا و مشــکلاتش 
ــذارد موجــی می‌شــود  ــر انســان می‌گ ــا در براب ــه دنی ــه شــیوه‌ای آســان اســت و تضــادی ک ب
تــا زندگــی وی بــه مســئله‌ای تکنولوژیــک بــدل شــود )گشــایش، 1381: 218(. از لحــاظ معنایــی 
نیــز واژۀ »تکنولــوژی« ریشــه در واژۀ یونانــی »تخِنــه40« دارد کــه معــادل کلمــه‌ی لاتیــن »آرس41« 
اســت کــه در حقیقــت اســتعاره‌ای اســت مشــابه بــا کلمــۀ انگلیســی رِنــد یــا تَردســت. بنابرایــن 
ــه نفــع شــخص« را دارد.  ــا »توانایــی تبدیــل چیــزی ب ــه »زبردســتی« ی »آرس« معنایــی شــبیه ب
در معنــای واژۀ »آرت42« عــاوه بــر هنــر، فــن، اســتعداد و اســتادی بــا کلمــۀ نیرنــگ نیــز مواجــه 
می‌شــویم. از معانــی اصلــی واژۀ »آرتفــول43« کــه از »آرت« مشــتق شــده، حیله‌گــر و نیرنگ‌بــاز 
و تصنعــی اســت )آریانپــور، 1382: 43( همچنیــن واژۀ »آرت« در حالــت جمعــی آن یعنــی »آرتز44« 
بــه معنــی ابــزار فریــب، حیلــه و تدبیــر جنگــی، حقــه، خدعــه، شــعبده‌بازی و حیله‌گــری و واژۀ 
ــیاد و  ــی ش ــه معن ــری ب ــای دیگ ــر معن ــش از ه ــت46« - بی ــال »آرتیس »آرتیفکس45«–به‌عنوان‌مث
نیرنگ‌بــاز نزدیــک اســت. ایــن مطلــب کــه هنرمنــد اولیــه یــک »تردســت« بــوده اســت را در خــال 
ــای تردســتی،  ــر اســتادی و مهــارت، در معن ــر »آرتیفایــس47« کــه عــاوه ب کلمــات دیگــری نظی
ترفنــد، حیلــه، تزویــر، نیرنــگ و تصنــع نیــز آمــده اســت و نیــز »آرتلــس48« کــه عــاوه بــر بی‌هنــر 
ــی  ــاختگی، تصنع ــی س ــه معن ــیال49« ب ــد و »آرتیفیش ــز می‌باش ــر نی ــاده و بی‌تزوی ــی س ــه معن ب
ــز  و مصنوعــی نیــز می‌تــوان مشــاهده کــرد )همــان: 126(. کلمــات بســیار شــاخص دیگــری نی
ــت  ــین«. لغ ــک« و »ماش ــر »مکانی ــی نظی ــاص، کلمات ــور خ ــد: به‌ط ــرار دارن ــره ق ــن زم در همی
ــب  ــه به‌منظــور فری ــه- اســت ک ــک تل ــال ی ــای اســبابی -به‌عنوان‌مث ــه معن ــی »مکــوس50« ب یونان
ــک ماشــین،  ــن مثال‌هــا اســت. درنتیجــه، ی ــروا یکــی از همی ــد شــده اســت و اســب ت دادن تمهی
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ــزاری ف ــال، اب ــرم، به‌عنوان‌مث ــک اه ــن ی ــب. بنابرای ــور فری ــده به‌منظ ــد ش ــت تمهی ــبابی اس اس

اســت کــه جاذبــه )ثقــل( را فریــب می‌دهــد و علــم مکانیــک، ترفنــد فریفتــن اجســام ثقیــل اســت. 
ــزار، محصــول،  ــش )اب ــه دام‌هــای خوی ــردی اســت دسیســه‌گر ک ــک »طــراح« ف ــا ی ــن مبن ــر ای ب
.)Flusser, 1999: 17( را می‌گســتراند تــا مشــکلات را بفریبــد و بــر آن‌هــا فائــق آیــد )ماشــین 
ــترک  ــا مش ــی فرهنگ‌ه ــای تمام ــه در مبن ــت ک ــن اس ــومِ از دیزای ــن مفه ــر ای ــاد فلوس ــه اعتق  ب
ــاً  اســت، یعنــی انســان در تــاش بــرای بقــا و فائــق آمــدن بــر طبیعــت و نیروهــای آن‌کــه غالب
ــا کمــک  ــا ب ــد ت ــوع انســان هســتند، ســعی می‌کن ــر از ن ــر، ســریع‌تر، خشــن‌تر و کارآمدت قوی‌ت
قــوۀ تفکــر و خلاقیــت خویــش بــر مســائل و مشــکلات زندگــی در طبیعــت فائــق آیــد و طبیعــت و 
عناصــر آن را مهــار کــرده، تحــت تســلط خویــش درآورده و بــه نفــع خویــش بــه کار بگیــرد و 
ایــن یعنــی فریفتــن طبیعــت بــا ابــزار تکنولــوژی به‌منظــور جایگزیــن کــردن آنچــه طبیعــی اســت 
بــا مصنــوع اســت و ســاختن ماشــینی کــه از آن خدایــی ظهــور می‌کنــد کــه خــود مــا )انســان‌ها( 

هســتیم )همــان: 19(.
دیزایــن به‌عنــوان نوعــی فعالیــت انســانی کــه بــر مفهــوم ســاخت افــزار و اشــیاء روزمــره 
معطــوف اســت، بــه یــک مفهــوم از قدیمی‌تریــن پیشــه‌های جهــان محســوب می‌شــود. 
همان‌طــور کــه ذکــر شــد، ریشــه‌های مفهومــی و فلســفی دیزایــن را می‌تــوان در مفهــوم 
ــر )آرت( را  ــک( و هن ــن )تکنی ــروزه ف ــه ام ــت ک ــزی اس ــب چی ــه ترکی ــت. تخن ــی یاف ــه یونان تخن
ــارت و  ــه مه ــه ب ــی ک ــی(، زمان ــر )زیبای ــی( و هن ــودمندی )کارآی ــع س ــد. در واق ــکل می‌ده ش
ــده  ــه نامی ــه تخن ــی ک ــل توانای ــد. در اص ــه بوده‌ان ــی یگان ــود مفاهیم ــاز ب ــری نی ــمندی هن هوش
می‌شــود متناظــر بــر فــن )پراکســیس51(، هنــر )پوئســیس52( و معرفــت )فرانســیس53( بــوده اســت 
)Heidegger: 1977: 23(. بــه اعتقــاد کالینگــوود تــا عصــر رنســانس، همچــون دنیــای باســتان، 
 Collingwood, 1958:( ــد ــدان خــود را در مفهــوم »اســتادکار ماهــر« در نظــر می‌گرفتن هنرمن
ــا  ــق ب ــود شــیء را مطاب ــره ب ــا صنعتگردســتی کــه در کار خــود خب ــع اســتادکار ی 32(. در واق
ســلیقۀ خــود و بــا توجــه بــه اصــول ســنتی کار کــه از اســتاد خــود فراگرفتــه بــود می‌ســاخت 
و متقاضــی شــیء نیــز آن را مســتقیماً از ســازنده‌اش ابتیــاع می‌کــرد. تــا انقــاب صنعتــی یعنــی 
نیمــه دوم قــرن هجدهــم، واژۀ دیزایــن بــا مفهــوم صنعتگــری دســتی و مهارت‌هــای مــازم بــا 
اســتادی در صنایع‌دســتی مرتبــط بــود )Erlhoff, 2008: 104(. ایــن دیــدگاه تــا ســدۀ‌ هجدهــم 
ــس  ــد. از آن پ ــرح گردی ــی« مط ــم »زیبایی‌شناس ــوان عل ــت عن ــی تح ــه بحث ــا این‌ک ــود ت ــج ب رای
میــان ارزش‌هــای زیبایی‌شــناختی، فــن و اســلوب، مهــارت و پیشــه تفکیــک بــه وجــود آمــد و دو 
گرایــش کلــی »هنرهــای زیبــا« و »هنرهــای کاربــردی« بــه وجــود آمــد و بیشــترین تــاش در بیان 
مبانــی هنرهــای زیبــا مطــرح شــد کــه نتیجــۀ دیگــر آن بــود کــه فلســفه و مبانــی نظــری هنرهــای 
کاربــردی مــورد غفلــت قــرار گرفــت. در ســدۀ‌ نوزدهــم ایــن واژگان بــا اختصــار و به‌واســطۀ 
حــذف مهارت‌هــا و شــکل‌گیری انقــاب صنعتــی، مفهــوم مفــرد کلمــۀ »هنــر« باقابلیتــی عمومــی 
و فراگیــر جانشــین مفهــوم تخنــه گردیــد )Collingwood, 1958: 32(. به‌ویــژه پــس از انقــاب 
ــول  ــر و تح ــار تغیی ــم‌گیری دچ ــور چش ــن واژه به‌ط ــر ای ــب ب ــم مترت ــی و مفاهی ــی معان صنعت
گردیــد و بــا ورود بــه عصــر اطلاعــات و تکنولــوژی و همــراه بــا پیشــرفت و تغییــر نگرش نســبت 
ــور  ــا ظه ــرد. ب ــر می‌گی ــه گذشــته در ب ــی را نســبت ب ــم متفاوت ــز مفاهی ــن واژه نی ــا، ای ــه آن‌ه ب
انقــاب صنعتــی و رواج شــیوه‌های تولیــد انبــوه روابــط ســنتی بــر هــم خــورد و دیگــر رابطــۀ 
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»طــراح«، یعنــی کســی کــه طــرح و نقشــه محصولــی را بــرای ســاخت تــدارک می‌بینــد و ســازنده 
ــی بــود از هــم  ــا پیــش از انقــاب صنعتــی در یــک شــخص یعنــی »صنعتگردســتی« متجل کــه ت

متمایــز شــد و کارهــا جنبــۀ تخصصــی پیــدا کــرد )گشــایش، 1381: 219(.
ــدۀ مفاهیــم ســنت،  ــا شــروع دوران صنعتــی مفهــوم صنایع‌دســتی کــه دربرگیرن در واقــع ب
فــن و بیــان بــود، تقلیــل یافــت. فرایندهــای تولیــد صنعتــی موجــب جدایــی فــن )تکنولــوژی( از 
مفهــوم بیــان )هنــر( گردیــد. مفهــوم تکنیــک کــه بــه مهارت‌هــای مهندســی اشــاره داشــت، بیــش 
ــز کامــاً از پیشــرفت  ــر نی ــه ‌گرفــت و هن ــر را شــکل مــی‌داد فاصل از پیــش از آنچــه مفهــوم هن
فنــی و تکنیکــی مجــزا ‌شــد و بــه مفهــوم »هنــر نــاب« تبدیــل شــد. فــن بــه تکنولــوژی تقلیــل یافــت 
و پوئســیس و فرانســیس )هنــر و بیــان( به‌تدریــج کمرنــگ شــدند )یوهانســن و همــکاران، 1380: 
ــاً فرهنــگ بــه دو شــاخۀ  218(. دنیــای مــدرن بیــن تکنولــوژی و هنــر جدایــی انداخــت و متعاقب
ــخت، 2.  ــاح س ــی( و به‌اصط ــری )کم ــی، قابل‌اندازه‌گی ــت: 1. علم ــعاب یاف ــل انش ــز و متقاب متمای
ــا  ــون، ب ــکاک نامیم ــن انف ــرم. ای ــاح ن ــی( و به‌اصط ــذاری )کیف ــل ارزش‌گ ــانه، قاب زیبایی‌شناس
نزدیــک شــدن بــه اواخــر قــرن نوزدهــم شــروع بــه برگشــت‌ناپذیری نمــود و به‌بیان‌دیگــر بیــن 
تکنولــوژی و هنــر جدایــی، خــأ و شــکافی عمیــق پدیــدار گردیــد. بــه اعتقــاد فلوســر، پرکــردن 
ــن  ــه همی ــده داشــته‌ اســت. ب ــر عه ــن ب ــد را مفهــوم دیزای ــن شــکاف تاریخــی در عصــر جدی ای
جهــت در دنیــای معاصــر، دیزایــن کمابیــش بیانگــر نقطــه‌ای اســت کــه در آن هنــر و تکنولــوژی 
بــه یکدیگــر می‌رســند و چشــم‌انداز جدیــدی پدیــد می‌آیــد کــه در آن فــرد قــادر خواهــد بــود تــا 
 Flusser,( ــازد ــر بس ــر و باکیفیت‌ت ــی را زیبات ــد و زندگ ــه نمای ــه‌ای را ارائ ــای تکامل‌یافت طرح‌ه
27-21 :1999(. هایدگــر و فلوســر دو فیلســوف قــرن بیســتمی بودنــد کــه بدیــن نظریــه اعتقــاد 
داشــتند کــه دیزایــن عامــل بازگشــت بــه پوئســیس و یگانگــی مجــدد مفهــوم تکنولــوژی بــا هنــر 
اســت. بــه عقیــدۀ ایــن دو، دیزایــن بدیــن ســبب نقشــی حیاتــی در تمــدن مــدرن یافتــه و بــار دیگــر 
ــن  ــوم دیزای ــب مفه ــه در قال ــدی از تخن ــوج جدی ــر را در م ــتی و هن ــای صنعتگری‌دس قابلیت‌ه

 .):Flosser:1999  19؛ Johansson: 2001: 8( درهم‌آمیختــه اســت
مفهــوم دیزایــن در عصــر مــدرن از زمــان پیشــوایان جنبش طراحــی در قرن نوزدهــم میلادی 
و به‌خصــوص توســط »جنبــش هنرهــا و پیشــه‌ها54« بــه خاطــر تحــول و دگرگونــی در هنرهــای 
ــی  ــر صنعت ــدان و روشــنفکران در براب ــۀ هنرمن ــراض آگاهان ــش و اعت ــردی و نوعــی واکن کارب
ــد  ــش از ح ــدن بی ــینی ش ــه ماش ــراض ب ــان و در اعت ــیخته در آن زم ــریع و لجام‌گس ــدن س ش
محصــولات تولیــد انبــوه و فاصلــه گرفتــن آن‌هــا و بــه طبــع زندگــی انســان از مفاهیــم و روحیات 
انســانی شــکل گرفــت. ایــن جنبــش چنــان تأثیرگــذار بــود کــه اغلــب به‌عنــوان آغازگــر معنــای 
تــازه‌ای از دیزایــن در قــرن بیســتم شــناخته می‌شــود )Erlhoff, 2008: 106(. ایــن جنبــش در 
تــاش بــود تــا اصــول نظــری، اخلاقــی و انســانی را بــا اقتضائــات عملــی و تولیــدی پیونــد دهــد 
ــه در  ــر بســیاری گذاشــت ک و به‌طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در سرتاســر ســدۀ بیســتم تأثی
نظریــات آن فردگرایــی و حــق طــراح لحــاظ شــده اســت. از نظــر ایدئولوژیکــی، ایــن جنبــش در 
مفهومــی گســترده بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه هنــر و طراحــی خــوب می‌توانــد جامعــه را اصــاح 
ــتن  ــیاء و دوری جس ــادگی در اش ــت و س ــت صداق ــه مزی ــاد ب ــل اعتق ــه دلی ــاوه ب ــد. به‌ع کن
ــدرن  ــی م ــر و طراح ــم هن ــراولان مه ــش را از پیش‌ق ــن جنب ــوان ای ــی، می‌ت ــات افراط از تزئین
ــرای  ــاش ب ــرن بیســتم، مدرســۀ باهــاوس55 در ت ــر، 1382: 162(. در ق به‌حســاب آورد )جولی‌ی
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پیونــد فاصلــه‌ای کــه بیــن آرمان‌گرایــی اجتماعــی و واقع‌گرایــی تجــاری پــس از ایــن جنبــش تــا ف

پایــان جنــگ جهانــی اول وجــود داشــت و همچنیــن بــرای ترویــج یــک پاســخ مناســب بــه فرهنــگ 
تکنولوژیــک کــه در حــال پدیــدار شــدن بــود، تأســیس شــد )گســیلی، 1389: 8(. هــدف طراحــی 
مــدرن کــه باهــاوس پیشــگام و آموزش‌دهنــدۀ آن بــود، تولیــد آثــاری بــود کــه جنبه‌های انســانی، 
عقلانــی، عملــی، تجــاری و زیبایی‌شناســی را از طریــق یــک تــاش هنرمندانــه و بهره‌بــرداری از 
فــن‌آوری جدیــد کــه بــا زندگــی قــرن بیســتم مطابقــت داشــت تلفیــق کنــد )رونقــی، 1391: 274(. 
ــرد. هــر دوی  ــدا ک ــا در نیوباهــاوس56 توســعه پی ــذاری شــد، بعده ــه در آنجــا پایه‌گ ــی ک اصول
ایــن مؤسســات آموزشــی گام‌هــای مؤثــری را در راســتای وحــدت تئــوری طراحــی و روش‌هــای 
طراحــی و تولیــد برداشــتند. طراحــی در قــرن بیســتم به‌عنــوان یــک خصوصیــت بــارز فرهنــگ و 
زندگــی مطــرح بــوده اســت. در مطالعــۀ تاریــخ طراحــی، یــادآوری ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت 
کــه محصــولات طراحی‌شــده را نمی‌تــوان خــارج از زمینه‌هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، 
فرهنگــی و تکنولوژیکــی کــه منشــأ ایده‌پــردازی و خلــق آن‌هــا بوده‌انــد درک و قضــاوت 
نمــود )گســیلی، 1389: 8(. در عصــر حاضــر، طراحــی کــه در بیشــترین نقــاط جهــان به‌عنــوان 
ایده‌پــردازی و برنامه‌ریــزی بــرای تمــام محصــولات ســاخت بشــر درک و تعریــف شــده اســت، 
ــن،  ــود. بنابرای ــته ش ــی نگریس ــت زندگ ــود کیفی ــرای بهب ــزاری ب ــوان اب ــاً به‌عن ــد اساس می‌توان
می‌تــوان چنیــن اظهــار کــرد کــه طراحــی تدبیــر مجموعــه کنش‌هایــی به‌منظــور تغییــر شــرایط 
ــد،  ــوان فراین ــه اســت: 1. طراحــی به‌عن ــر اســت و دارای ســه جنب ــه شــرایط مطلوب‌ت موجــود ب
ــون،  ــول )Hjelm, 2002: 1(. لاوس ــوان محص ــی به‌عن ــل و 3. طراح ــوان عم ــی به‌عن 2. طراح
طراحــی را راه‌حــل بهینــه بــرای مجموعــه‌ای از نیازهــای واقعــی در موقعیتــی خــاص و یــا ایجــاد 
ــروری  ــا م ــی ب ــون، 1392: 36(. مرتضای ــد )لاوس ــف می‌کن ــر تعری ــاخته‌های بش ــر در س تغیی
بــر تعاریــف طراحــی در عصــر حاضــر، طراحــی را واســطه‌ای بــرای تبــادل معنــا و برقــراری 
ارتبــاط بــر بســتر اجتماعی-فرهنگــی در شــکل محصــولات، خدمــات یــا فراینــد می‌دانــد و اذعــان 
ــد.  ــازی کن ــش میانجــی را ب ــا، نق ــرای بســیاری از تخصص‌ه ــد ب ــه طراحــی می‌توان ــی‌دارد ک م
وی بــه نقــل از فرایدمــن )Friedman, 2001: 507-508( اشــاره دارد کــه امــروزه اکثــر تعاریــف 
ارائه‌شــده در مــورد دیزایــن در ســه ویژگــی ســهیم هســتند: 1. دیزایــن بــه یــک فراینــد اشــاره 
ــا،  ــه نیازه ــخگویی ب ــائل، پاس ــل مس ــن، ح ــدف دیزای ــت و 3. ه ــد اس ــد، هدفمن دارد، 2. آن فراین

بهبــود شــرایط یــا خلــق چیــزی مفیــد یــا تــازه اســت )مرتضایــی، 1389: 59-58(.
ــد کــردن دیزایــن در دهــۀ 1960میــادی  ــد مــدار بــودن دیزایــن: روش‌هــای نظام‌من 1. فراین
شــکل گرفتنــد کــه به‌منظــور مشــخص کــردن ماهیــت اساســی هــر مســئلۀ مفــروض، یک‌رشــته 
تحلیل‌هــای منطقــی را پیشــنهاد می‌کردنــد کــه به‌جــای ارائــۀ اصلاحــات زیبایی‌شــناختی 
ــای  ــخص، راه‌حل‌ه ــای مش ــا نیازه ــه ب ــرای مواجه ــد ب ــانه، بتوان ــای سبک‌شناس ــا نوآوری‌ه ی
مطلوبــی ارائــه دهــد. این‌گونــه روش‌هــای حــل مشــکلات، در حرفــه و آمــوزش طراحــی تأثیــر 
فراوانــی گذاشــت )هســکت، 1387: 233(. ایــن نظریــات بــر ایــن مبنــا تأکیــد داشــتند کــه دیزایــن 
ــه‌گام  ــی و گام‌ب ــی و علم ــدی منطق ــه در رون ــت ک ــد اس ــک فراین ــه ی ــل، بلک ــک فع ــاً ی ــه صرف ن
ــر،  ــن منظ ــد. از ای ــدا می‌کن ــت پی ــه آن دس ــت ب ــک و درنهای ــئله نزدی ــل مس ــخ و راه‌ح ــه پاس ب
طراحــی رونــدی اســت کــه طــی آن محصــولات هنــری و تولیــدی بــا نیازهــای جســمی و روانــی 
اســتفاده‌گران فــردی و جمعــی تطبیــق داده می‌شــوند. طراحــی عبــارت اســت از پروســه 
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ســتنزهایی کــه به‌صــورت فنــی و جامــع میــان گــروه مصــرف در برقــراری ارتباطــی مناســب 
جهــت تصمیم‌گیــری بــر روی ابــداع هــر محصــول جدیــد بــه کار مــی‌رود. ایــن پروســه تمامــی 
ــس و  ــرد )هاوک ــر می‌گی ــت را در ب ــول اس ــد محص ــامل تولی ــه ش ــانی را ک ــط انس ــر محی ظواه

ــکاران، 1379: 20(. هم
2. هدفمنــد بــودن دیزایــن: دیزایــن یــک فعالیــت آگاهانــه و ســازمان یافتــه اســت کــه بــرای 
رســیدن بــه اهــداف و مقاصــد مشــخصی توســط طــراح هدایــت و دنبــال می‌شــود. برنامه‌ریــزی 
ــری در  ــر آینده‌نگ ــه مهم‌ت ــری و از هم ــی، واقع‌نگ ــدف منطق‌گرای ــا ه ــت ب ــی اس ــی حرکت طراح
ــش،  ــارت، دان ــان‌دهندۀ مه ــه نش ــی ک ــت. فعالیت ــی اس ــد طراح ــن فراین ــۀ آغازی ــه مرحل ــرح ک ط
خلاقیــت و رونــد تکاملــی ذهنــی طــراح اســت و رابطــۀ نزدیکــی بــا فــن‌آوری، نیازهــای انســانی و 
زیبایی‌شناســی دارد. طراحــان بــا سلســله‌ای از مســائل روبــرو هســتند کــه اگرچــه در گذشــته 
ــودی  ــه خ ــدام را ب ــا هرک ــته‌اند، ام ــا داش ــورد آن‌ه ــابهی را در م ــون و مش ــای گوناگ تجربه‌ه
ــا  ــی ب ــه در طراح ــع آنچ ــری، 1388: 4(. در واق ــد )چ ــاوت می‌دانن ــرد و متف ــود، منحصربه‌ف خ
آن ســروکار داریــم، فعالیتــی اســت هدفمنــد کــه بــه ارائــۀ راه‌حــل بــه مســئلۀ مطرح‌شــده منجــر 

می‌شــود.
ــن،  ــردازان دیزای ــیاری از نظریه‌پ ــئله: بس ــل مس ــت و ح ــد خلاقی ــۀ فراین ــن به‌منزل 3. دیزای
ــع  ــو و بدی ــای ن ــف راه‌حل‌ه ــت و کش ــت خلاقی ــدی در جه ــوان فراین ــی را به‌عن ــد طراح فراین
تعریــف کرده‌انــد. طراحــی فعالیتــی بــر پایــۀ خلاقیــت و قــوۀ مخیلــۀ اثــر در کالبــد نوآوری‌هــای 
ــود.  ــی می‌ش ــت تلق ــودی از خلاقی ــود نم ــۀ خ ــز به‌نوب ــی نی ــد طراح ــت. رون ــی اس ــی و فن روان
طراحــی بــدون رونــدی خلاقانــه نمی‌توانــد فقــط بــا انتخــاب رنــگ و شــکل و مــواد خلائــی را پــر 
کنــد. همــۀ محصــولات تولیدشــده، نتیجــۀ ‌توســعۀ ‌رونــد طراحــی و در واقــع زاییــدۀ‌ آن هســتند 
ــه  ــض فاصل ــی مح ــروی زیبایی‌شناس ــی از قلم ــتم طراح ــرن بیس ــوردک، 1391: 159(. در ق )ب
می‌گیــرد تــا اشــیائی را بیافرینــد کــه جوابگــوی نیازهــای بشــری باشــند. طراحــی بازگوکننــدۀ 
ــت.  ــود اس ــا‌ن خ ــب زم ــری غال ــا و ادراکات هن ــن ایده‌ه ــر، همچنی ــت‌های بش ــا و خواس نیازه
طــراح بــرای ارزش‌هــای انســانی بیــش از فــن‌آوری ارزش قائــل اســت. بنابرایــن طراحــی فراینــد 
ــه از  ــت، بلک ــا نیس ــایر فعالیت‌ه ــرای س ــینی ب ــی جانش ــت. طراح ــری اس ــدن و تصمیم‌گی آفری
ــای  ــون و قابلیت‌ه ــت فن ــاش اس ــد و در ت ــت می‌کن ــاق حمای ــیوه‌ای خ ــه ش ــا ب ــر فعالیت‌ه دیگ
ــا، 1388: 7(. به‌بیان‌دیگــر، طراحــی برنامه‌ریــزی  آن را تقویــت کنــد و گســترش دهــد )دوموزوت
ــی  ــای رهیافت ــه معن ــزی در طراحــی ب ــازی مشــخص. برنامه‌ری ــه نی ــی اســت در پاســخ ب خلاق
ــرای  ــی ب ــۀ کار منطق ــک برنام ــه ی ــج ب ــه منت ــه ک ــد و تجلی‌گرایان ــمندانه، نظام‌من ــت هوش اس
ــز  ــه تصــورات بی‌هــدف متمای ــزی را از هرگون ــر، برنامه‌ری ــن مشــخصۀ اخی اجــرا می‌شــود. ای
ــت  ــاق« اس ــزی »خ ــه برنامه‌ری ــت، بلک ــی نیس ــزی معمول ــک برنامه‌ری ــن ی ــاً ای ــازد. ضمن می‌س
کــه در اینجــا خــاق بــه مفهــوم برخــوردی بدیــع و تــازه بــا یــک ســوژه یــا کار اســت )گشــایش، 
ــل  ــه و تحلی ــک طــراح تجزی ــۀ ی ــه اصــولًا وظیف ــت ک ــوان گف ــن اســاس می‌ت ــر ای 1381: 224(. ب
مشــکلات و ارائــۀ راه‌حل‌هایــی بــرای رفــع نیازهــا اســت کــه ایــن راه‌حــل می‌توانــد به‌صــورت 
ــوان تفکــر طراحــی را یکــی  ــان: 220(. می‌ت ــط« باشــد )هم ــا »محی ــوع«، »سیســتم« ی ــک »مصن ی
ــانی  ــای انس ــده و پوی ــور، پیچی ــائل نوظه ــر مس ــه ب ــه و غلب ــرای مواجه ــا ب ــن ابزاره از برتری
دانســت؛ مســائلی واقعــی و کاربــردی کــه متأثــر از نیازهــای هــر روزه انســان و محدودیت‌هــای 
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واقعــی دنیــای پیرامــون شــکل‌گرفته‌اند و در پــی یافتــن راه‌حلــی بــرای بهبــود وضعیــت موجــود ف

ــتاوردی  ــدی، دس ــات بع ــش از اقدام ــئله پی ــب مس ــف مناس ــدی و بازتعری ــتند. صورت‌بن هس
بــزرگ و قابل‌اتــکا اســت کــه اســتفاده از تفکــر طراحــی را حداقــل در اولیــن گام‌هــای مواجهــه 
بــا صورت‌مســئله در هــر حــوزه‌ای از دانــش، ارزشــمند و قابــل توصیــه می‌ســازد )فریــدی‌زاد، 

.)35 :1395

نتیجه‌گیری
در ایــن پژوهــش ســعی گردیــد تــا بــا توجــه به‌ضــرورت موضــوع و رویکــرد تحقیــق نســبت بــه 
شناخت‌شناســی واژۀ دیزایــن و معــادل فارســی آن طراحــی، بــا اتخــاذ روش‌هــای واژه‌شناســی 
علمــی و ریشه‌شناســی ‌لغــات اقــدام گــردد. در ایــن خصــوص مقولــۀ طراحــی از لحــاظ معنایــی 
ــوی و  ــی، فرانس ــی، آلمان ــن، ایتالیای ــی، لاتی ــی، عرب ــای فارس ــف آن در زبان‌ه ــف مختل و تعاری
انگلیســی ریشــه‌‌یابی گردیــد. در ایــن بخــش، ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه یکــی از مشــکلات 
ــر  ــرای ه ــان ب ــن واژۀ یکس ــه ای ــردد ک ــه بازمی‌گ ــن نکت ــه ای ــی ب ــان فارس ــی در زب واژۀ طراح
واژۀ انگلیســی دیزایــن و دراویینــگ به‌طــور یکســان بــه کار مــی‌رود و ایــن امــر موجــب تداخــل 
ــا ســرفصل  ــوان ی ــه واژۀ طراحــی در عن ــردد ک ــوزش دروســی می‌گ ــم آن و آم در درک مفاهی
آن‌هــا بــه‌کار رفتــه اســت. درحالی‌کــه طراحــی در معنــای دیزایــن بــار معنایــی عمیقــی دارد کــه 
بــه هدف‌گــذاری و برنامه‌ریــزی نیــز مرتبــط می‌گــردد. مفهــوم دراویینــگ بــر توانایــی مجســم 
ــت،  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــد بس ــه هرچن ــردد ک ــیم بازمی‌گ ــا ترس ــی و ی ــای ذهن ــاختن ایده‌ه س
می‌توانــد تنهــا بخــش کوچــک و مقدماتــی از طراحــی در معنــای دیزایــن را بــه خــود اختصــاص 
ــیمی  ــی ترس ــا طراح ــیم ی ــخص از واژۀ ترس ــور مش ــود، به‌ط ــنهاد می‌ش ــن پیش ــد. بنابرای ده
جهــت معادلــی بــرای دراویینــگ در امــر آمــوزش اســتفاده شــود. از ســوی دیگــر اگرچــه واژۀ 
ــا  ــد، ام ــی دارن ــی و آریای ــد و اروپای ــای هن ــترکی در زبان‌ه ــه‌های مش ــن ریش ــی و دیزای طراح
ــر عربــی و لاتیــن  ــه زبان‌هــا و فرهنگ‌هــای گوناگــون نظی ــا ورود ب ــی ب در طــی اعصــار طولان
تغییــرات ظاهــری و معنایــی یافتــه و به‌تدریــج حائــز معانــی متفاوتــی گردیده‌انــد. به‌بیان‌دیگــر، 
اگرچــه بخشــی از ابهــام واژۀ طراحــی در زبــان فارســی بــه اســتفادۀ یکســان از ایــن واژه بــرای 
دو واژۀ انگلیســی دراویینــگ و دیزایــن بازمی‌گــردد، بخــش مهــم دیگــر آن بــه ماهیــت خــود واژۀ 
ــای  ــرش کارکرده ــت پذی ــز از ظرفی ــان انگلیســی نی ــی در زب ــه حت ــوط می‌شــود ک ــن مرب دیزای
ــوارد  ــی م ــد در برخ ــرد آن می‌توان ــت و کارب ــوردار اس ــی برخ ــی مختلف ــتوری و مفهوم دس
ــی  ــی انگلیس ــه واژۀ کنون ــت ک ــل اس ــن دلی ــن بدی ــد. ای ــراه باش ــفافیت هم ــدم ش ــام و ع ــا ابه ب
دیزایــن، ریشــه عمیقــی در زبان‌هــای فرانســوی، ایتالیایــی و لاتیــن دارد و ســیر تطــور طولانــی 
ظاهــری و معنایــی را تــا دســت‌یابی به‌صــورت و معنــای کنونــی خــود طــی کــرده اســت. ایــن 
ســیر تطــور ادامــه‌دار طولانــی به‌ویــژه تحــت تأثیــر انقلاب‌هــای صنعتــی و تکنولوژیکــی و نیــز 
ــده  ــی گردی ــز معنای ــن واژه حائ ــه ای ــری عصــر حاضــر، موجــب شــده اســت ک جنبش‌هــای هن
اســت کــه واژۀ طراحــی، بــه دلیــل عــدم وجــود چنیــن پیش‌زمینــه‌ای فاقــد آن اســت. در عصــر 
حاضــر دیزایــن مفهومــی چندلایــه و چندجانبــه اســت و وظیفــۀ پرکــردن شــکاف تاریخــی بیــن 
ــن  ــد را داشــته اســت. بنابرای ــه وجــود آم ــی ب ــاب صنعت ــس از انق ــه پ ــوژی را ک ــر و تکنول هن
امــروزه دیزایــن پدیــده‌ای بین‌رشــته‌ای اســت و بــرای بســیاری از تخصص‌هــا، نقــش میانجــی را 
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بــازی می‌کنــد. از ایــن منظــر دیزایــن هماننــد یــک ارگانیســم زنــده، در حــال دگردیســی و تطبیــق 
ــه  ــز ادام ــواره نی ــد هم ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــو می‌باش ــرفت‌های ن ــرایط و پیش ــا ش ــی ب دائم
ــاً غیرممکــن  خواهــد داشــت. ازآنجاکــه امــروزه ارائــۀ تعریفــی واحــد و جامــع از دیزایــن تقریب
اســت، لــزوم آگاهــی از ســیر تطــور زبانــی، تاریخــی و فلســفی به‌منظــور دســت‌یابی بــه درک 

ــت. ــر اس ــی از آن اجتناب‌ناپذی صحیح

پی‌نوشت‌ها:
1. Design Dictionary, Perspectives on Design Terminology

2. Drawing

3. Design

Terminology .4: ترمینولــوژی دانشــی اســت کــه هــدف آن مطالعــۀ نظام‌منــد مفاهیــم اصطلاحاتــی اســت کــه بــه 

واژگان رایــج در یــک حــوزۀ خــاص و تخصصــی تبدیــل می‌شــوند. حوزه‌هــای مرتبــط بــا ترمینولــوژی بســیار 
.)Sevilla Munoz,2010: 2( گســترده و شــامل فلســفه، شناخت‌شناســی، زبان‌شناســی و روان‌شناســی اســت

Etymology .5: اتیمولــوژی دانــش مطالعــۀ ریشــه‌های تاریخــی واژه‌هــا و ســیر تحــول آن‌هــا اســت و بــه مــواردی 
نظیــر این‌کــه در چــه زمانــی و چگونــه وارد زبــان شــده و در گــذر زمــان چــه تغییراتــی از لحــاظ ســاختاری و 
معنایــی یافته‌انــد می‌پــردازد )Mailhammer, 2013: 9(. به‌ویــژه در خصــوص واژگانــی کــه در آن‌هــا، حقایــق 
چنــدان آشــکار و قطعــی نباشــند و نیــاز بــه پــردازش فرضیــه‌ای بــرای دریافتــن ریشــه‌های واژه و یــا جایــگاه 

.)Durkin, 2009: 2( آن از لحــاظ تاریخــی وجــود داشــته باشــد
6. Dragh

7. Dhreg

8. Trag

9. Tarh

10. Draho

11. Traho

12. Draga˜ju

13. Dragan

14. Draw

15. Drag

16. Draft

17. Droshky

18. Drozki

19. To Throw/Throw

20. Mattress

21. Design is to Design a Design to Produce 

a Design

22. Deseigne

23. Deseignment

24. Desine

25. Designe

26. Disegno

27. Baldinucci, 1624 AD

28. Florentine Academy of Disegno

29. Henry Watson

30. Sign

31. Sek

32. Sekw

33. Sagerd

34. Asagerd

35. Sejell

36. Signum

37. Sigillatus

38. Signe

39. Designing

40. Techne

41. Ars

42. Art
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Artfull .43ف

44. Arts

45. Artifex

46. Artist

47. Artifice

48. Artless

49. Artificial

50. Mechos

51. Praxis

52. Poiesis

53. Phronesis

54. Arts and Crafts Movement

55. Bauhaus

56. New Bauhaus
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